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بیتا یاری

شکوفه‌های درختان خبر از آغاز 
بهار طبیعت می‌دهند و سرســبزی 
نورســته بر تن درختان نویدبخش 
روزگار نوروزی هســتند حتی اگر 
در ایــن روزهای پایانی اســفند که 
مشام از بوی نوروز و جان‌ها از نوای 
نوروزخوانی آکنده نباشد و صدایی 
از بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ 
رنگی در کوچــه و بــازار به گوش 
نرســد و تنها آژیر هشدارها ناشی از 
شیوع گســترده بیماری کرونا که 
جهانگیر شــده گوش‌هــا را بیازارد 
اما بااین‌همه بهار لبــاس خود را به 

طبیعت پوشــانده و تنها تقویم‌ها تا 
پایان ایــن هفته فرصــت دارند در 
برابر اراده نو شــدن مقاومت کنند. 
با فضایی کــه همهمه‌های نوروزی 
مبهوت و متوقف مانــده، اما چیزی 
همانند یک خواهــش، یک تمنا به 
نونــواری در دل همه ماهــا جان و 
امیدی تازه می‌انگیــزد. و این تنها 
پرتو امید را می‌کاریم تا در روزهای 
آینده خرمی و خوشــی را برداشت 

کنیم.
ســالی کــه گذشــت روزهای 
پرفرازونشیبی برای موسیقی داشت 
و رویدادهای زیــادی در آن به وقوع 
پیوســتند و عمرهایی نیز در تقویم 

برای همیشه ثابت ماندند.
ســالی که در آن بعد از چند دهه 

شــوراهای موســیقی از سیستم 
مجوزدهی دفتر موســیقی وزارت 
ارشاد برچیده شــدند و همین‌طور 
دولت عاقبــت پذیرفــت که طرح 
غیر کارشناســانه اخــذ 10 درصد 
از درآمــد حاصل از بلیت‌فروشــی 
کنســرت‌ها را در بودجه سال آینده 
حذف کند که پیروزی بزرگی برای 
صنف موسیقی و تمامی فعالانی بود 
که در مخالفت بــا این طرح فعالیت 
کردند. روزهای خوش و ناخوش بر 
احوال موســیقی همانند سال‌های 
گذشــته حاکم بوده و روزگار نیز با 
سرعت بیشــتری از وقایع هرچند 
سخت بر ما می‌گذرد. ولیکن تقویم 
دیگــر از برخی‌ها عبــوری نخواهد 
داشــت. همانند روز 17 اسفند که 

استاد هوشــنگ ظریف در آن برای 
همیشه مهر جاودانگی خوردند. او که 
سال‌ها معلمی را پیشه ساخته بود در 
عین اینکه نوازنده بسیار توانمندی 
بود اما همیشه در قامت یک پرورنده 
و تعلیم‌دهنده بهتریــن بود و ماند. 
شاگردان او اساتید بنامی هستند و 
بسیار از استادشان به نیکی یادکرده 

و می‌کنند. 
ازاین‌رو در این روزها سعی کردیم 
از نســل هنرجویــان دوران پس از 
انقلاب در هنرســتان موسیقی که 
شاگردان استاد ظریف بودند مطالبی 
منتشر کنیم. آزاده امیری، نوازنده و 
مدرس تار و سه‌تار بخشی از خاطرات 
هنرستان را در هارمونی‌تاک مطرح 
کرده بــود در اختیار ما قــرار داد و 

علیرضــا ایلچی، مدیر هنرســتان 
موســیقی پســران و نوازنده تار، به 
همراه بهاره فیاضی، نوازنده و مدرس 

تار، از معلمشان نوشتند. تا روزهای 
سپری‌شــده پیش چشممان باشد 

برای آینده‌ای متفاوت.

به یاد استاد هوشنگ ظریف

تو بخوان نغمه ناخوانده من

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فراخوان چهاردهمین جشنواره 
ملی موسیقی جوان منتشر شد

چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با 
دبیری هومان اسعدی و مشارکت گسترده استادان 
موسیقی کشور توسط انجمن موســیقی ایران با 
همکاری بنیاد رودکی و با حمایت دفتر موسیقی و 
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 
سه بخش »موسیقی دستگاهی ایران«، »موسیقی 
کلاســیک«، و »موســیقی نواحی ایران« برگزار 

می‌شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، 
در بخش »موسیقی دستگاهی ایران« خوانندگان 
و نوازندگان سازهای تار، تنبک، دف، سنتور، سه‌تار، 
عود، قانــون، کمانچه، نی؛ در بخش »موســیقی 
کلاسیک« نوازندگان سازهای ابُوا، پیانو، ترومبون، 
ترومپت، فلوت، کلارینت، کنترباس، گیتار، ویلن، 
ویلنسل، ویولا، هورن؛ و در بخش »موسیقی نواحی 
ایران« خوانندگان و نوازندگان سازهای زهی، بادی 
و کوبه‌ای از مناطق مختلف کشور به رقابت خواهند 
پرداخت. همچنین، در حوزه موسیقی دستگاهی، 
بخشی برای »حفظ کل ردیف موسیقی ایرانی« و 
بخشی نیز با عنوان »بخش ویژه موسیقی دستگاهی: 

آفرینش در تک‌نوازی« در نظر گرفته شده است.
این جشنواره در قالب سه گروه سنی »الف« ۱۵ تا 
۱۸ سال، متولدین سال‌های ۱۳۸۱ تا 1۳۸۴، »ب« 
۱۹ تا ۲۳ سال، متولدین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ 
و »ج« ۲۴ تا ۲۹ سال، متولدین سال‌های ۱۳۷۰ تا 
۱۳۷۵ برگزار می‌شــود. متقاضیانی که سن آنها از 
۱۵ سال کمتر است نیز، در صورت آمادگی و تمایل، 
می‌توانند آثار خود را برای بررسی در گروه »الف« 

ارسال کنند.
جشنواره ملی موســیقی جوان در دو مرحله 
برگزار خواهد شــد. در مرحله اول بایــد رپرتوار 
مشخص‌شــده برای هر بخش به صورت ویدئویی 
ضبط و در موعد مقرر )حداکثــر تا 1399/2/31(، 
همراه با فرم ثبت‌نام و مدارک مندرج در فراخوان، 
به صورت الکترونیکی در سایت انجمن موسیقی 
ایران در بخش »بانک اطلاعات موسیقی کشور«، 
 https://nay.ir/bamak بامک، بــه نشــانی
بارگذاری شود. پذیرش آثار در سامانه »بامک« از 
1399/1/16 تا 1399/2/31 فعال خواهد بود. پس 
از بررسی و ارزیابی آثار ارسالی، توسط هیات‌های 
داوری، از منتخبین برای شرکت در مرحله نهایی 
و اجرای صحنه‌ای در جشنواره، از اواخر تیر تا اواخر 
مرداد ۱۳۹۹، در تهران دعوت به عمل خواهد آمد. 
هر گونه تغییر احتمالی در زمــان و نحوه برگزاری 
مرحله نهایی جشــنواره از طریق ســایت رسمی 
انجمن موســیقی ایران اطلاع‌رسانی خواهد شد. 
علاقه‌منــدان می‌توانند برای اطــاع از جزییات 
این دوره از جشنواره به متن کامل فراخوان )فایل 
پی‌دی‌اف( در سایت انجمن موسیقی ایران به نشانی 

www.nay.ir رجوع کنند.

ماه پیشونی
آثاری از آهنگسازان کودک و نوجوان

ناشر: ماهور ۱۳۹۸
 ، نى ‌پيشــو ه ما
مجموعه‌اى از آثار آوازى 
بر اساس جشن نوروز، 
و آثار ســازى بر اساس 
بازديد از بناهاى تاريخى 

و همچنين داستان ايرانى ماه‌پيشونى است. هر كدام 
از اين آثار، قسمت‌ها و برش‌هاى مختلف اين داستان 
هستند كه جداگانه توسط آهنگسازانی نوجوان، و 
بر اساس تفكر، احساس و تخيل آنها خلق شده‌اند. 
این ملود‌ىها و ريتم‌ها نشانگر قدرت آفرينندگى و 
تجسم خلاقى است كه از درون داستان برآمده و با 
درك و شناختى كه در گذر زمان و در طول دوره‌هاى 
آموزشى این آهنگسازان جوان پدید آمده، شكل 

گرفته‌اند.

نوا

نو نوا

بهاره فیاضی

ای جان غم گرفته 
بگو دور از آن نگاه

در چشمه کدام تبسم بشویمت 
فریدون مشیری

استاد هوشنگ ظریف را به جرأت می‌توان معلم چندین نسل از تارنوازان 

موسیقی ایران دانست. او، قریب به نیم‌قرن در هنرستان‌های موسیقی تهران و 
همچنین سالیان بسیاری در دانشگاه‌های موسیقی به تدریس مشغول بودند 

و حضورشان، پشتوانه بی‌نظیری برای هنرجویان بود، 
همراه با کوله‌باری از دانش و معرفت که بی‌دریغ به 

آنها منتقل می‌کرد.   
حافظه بســیار قــوی و درک عمیــق از رپرتوار 

موســیقی ایــران، ظرافت در گفتــار و کردار و شــوخ‌طبعی و 
نکته‌ســنجی در برخورد با افراد در هر سن و جایگاهی، از ویژگی‌های 

بارز استاد ظریف بود. بدین گونه که در برخورد نخست، هرکسی را شیفته 
شخصیت والای خویش می‌ســاخت. به اعتقاد من، مهم‌ترین عنصری که 

استاد را به این درجه از هنرمندی ناب رسانده بود، عشق به موسیقی و تدریس 
بود که انگار جامه‌ای بود که برای قامت بلند و رعنای او، دوخته ‌شده بود.

خوشحالم که نام ایشان را به‌عنوان اســتاد راهنمای پایان‌نامه‌ام )بخش 
عملی( در دوره کارشناسی ارشد، به یادگار دارم.

همراهی بی‌نظیر و فوق‌العاده اســتاد، در کنار همسر هنرمندشان سرکار 
خانم پروین صالح، و عشق بی‌حدشان در طول 60 سال زندگی مشترک، یکی 

دیگر از جنبه‌های زیبای زندگی سرشار از رنگ و نورشان بود.
نام بلندشــان، تا همیشه بر قله موســیقی ایرانی خواهد 
درخشــید و یادشــان تا ابد، در قلب‌های ما زنده و جاوید 

خواهد ماند.

جامه معلمی بر قامت رعنای او

آزاده امیری

آقای ظریف را سال آخر هنرستان دیدم. اوضاع بسامانی نبود. 
مدتی قبل هنرستان به خاطر درخواست حقوق اولیه هنرجویان 
که توسط اعضای شورای فنی از ارشــاد مطرح ‌شده بود، تا پای 
تعطیلی رفــت. حقوقی که می‌گویم، خواســته‌های عجیب و 
بزرگی نبود، خواسته‌هایی چون تعویض مکان کوچک و فرسوده 
هنرستان، تهیه سازهای جدید، بورسیه هنرجویان ممتاز و... اما 
ارشاد نپذیرفته بود و تهدید به اخراج امضاکنندگان و شورای فنی 

و درنتیجه تعطیلی هنرستان کرده بود.
مدیر وقت، خانم زهره فشــارکی، عزل شد. اعضای شورای 
فنی و در رأس آن آقای حسین علیزاده استعفا کردند و در برابر 
تهدیدها، دودســتگی در میان مدرسین آغاز شــد. عده‌ای بر 
تصمیم‌شان ماندند و عده‌ای دیگر منصرف شده و به سرکارشان 
در هنرستان بازگشتند. اما بیشترین فشارِ این اتفاق بر هنرجویان 

 بود. خصوصاً دبیرســتانی‌ها و از همه بیشتر ســال آخری‌ها. 
تنها یک‌لحظه تصور کنید که سال چهارم دبیرستان باشید و بعد 
از هفت سال آموزش در هنرستان و در شرایطی که بجز درس‌های 
عمومی، فقط دروس موسیقی خوانده‌اید و بدین واسطه راهی 
برای تغییر رشته ندارید، مدرسه‌تان به‌یک‌باره تعطیل شود و از آن 
بدتر ضربه حسی عجیب آن بود که معلمینی که عاشقانه دوست 
داشته‌ای و اساساً انگیزه ادامه‌ مسیرت بوده‌اند به‌یک‌باره و به‌اجبار 

مجبور به استعفا شده بودند.
خانم آذرنوش صدرسالک به مدیریت منصوب‌ و جایگزینی 
مدرسین آغاز شد. خیلی خوب به خاطر دارم که صبح روز شنبه 
خانم صدرسالک من را به دفتر هنرستان خواست و گفت: ببین 
فلانی و فلانی را برای تدریس هنرجوهای تار سال پایین‌تر آوردم 
اما می‌دانم که شماها زیر بار نمی‌روید و می‌خواهید طبق معمول 
اعتراض کنید و بگویید ســر کلاس نمی‌رویم؛ ولی فقط برای 
تدریس به شما سال بالایی‌ها از معلم استادتان خواهش کردم که 

به هنرستان بیایند که دیگر حرفی نباشد. تهدید توأم با استرس 
ناشی از ایجاد بی‌نظمی در هنرستان را به‌وضوح می‌شد در پس 
حرف‌هایش که سعی می‌کرد در عین اقتدار؛ دوستانه هم باشد، 
فهمید. عصر من و مریم رضایی را به‌عنوان ارشدهای کلاس صدا 
کرد و به کلاس روبروی دفتر فرستاد. در را باز کردیم و وارد کلاس 
ساز شدیم. بوی غلیظ و بی‌نظیر اودکلن اولین چیزی است که به 
خاطر دارم و بعد قامت کشیده و برازنده آقای ظریف. شیک‌پوش 
با موهای جوگندمی و یک خنده آرام و متین. کاملًا معلوم بود او 
نیز در جریان تشنج‌های قبل قرار گرفته و او نیز می‌داند که قرار 
است با هنرجویان اندوهگینی که معلمانشان را ازدست‌داده و نیز 
دوران پرتنشی را گذرانده‌اند، روبرو شود؛ ازاین‌رو حتی بیش از 
همیشــه آرام، متین و مهربان بود. اولین درسی که از او گرفتم 
قطعه‌ای از آقای جلیل شهناز بود که خودشان، نت کرده بودند. 
خلاصه اینکه اولین دیدار من با آقای ظریف شاید به خواست و 
انتخاب خودم نبود. شاید پس از یک توفان عجیب در هنرستان 
بود، شاید جایگزینی یک معلم، هرچقدر بزرگ و باتجربه به‌جای 
معلم‌هایت سخت باشد، حتی اگر او معلم معلم‌هایت باشد، اما به 

یکی از بهترین تجربیاتم بدل شد.
شاید اگر آقای ظریف و اصرارهایش نبود، هیچ‌وقت مجبور 
به اجرای اغلب آثار وزیری نمی‌شدم و مثل همیشه به بهانه‌ای 
از آن شانه خالی می‌کردم، شاید اگر آقای ظریف نبود، بسیاری از 
کارهای آقای شهناز را نمی‌زدم )چون کارهای آقای شهناز جزو 
سرفصل‌های آموزشی هنرستان نبود(؛ شاید اگر آقای ظریف نبود 
هیچ‌وقت ردیف موسی‌خان را نمی‌زدم )ردیف آموزشی هنرستان 

میرزا عبدالله و در دوره عالی علی‌اکبر خان شهنازی بود(.
کلاس من با آقای ظریف به‌گونه‌ای خــارج از عرف معمول 

شــروع شــد، اما عالی پیش رفت. مهر پدرانه و از همه بیشتر 
صمیمیت عجیب آقای ظریف مرا دل‌بسته کلاس‌ها کرد. دیگر 
هیچ دغدغه‌ای برایم باقی نمانده بود بجز لذت و تشنگی یادگیری 
و یادگیری همیشگی‌ام. من حقیقتاً از ایشان درس‌های بسیار 
آموختم و از همه بیشتر آنکه تجربه معاشــرت و شاگردی نزد 
یکی از متشخص‌ترین موســیقی‌دان‌های این مملکت را پیدا 
کردم. انسانی که شاید بتوان گفت که اغلب تارنوازان عصر حاضر 
شاگرد او و شاگرد شاگردانش بوده‌اند. بسیار خوشحال بودم که 
او نیز بسیار سریع من را به شاگردی‌اش قبول کرده است. کاملًا 
به خاطر دارم روز امتحان ساز دیپلم که در حضور ژوری پرتعداد و 
نام‌آور هنرستان برگزار می‌شد که در رأس آن‌ها در آن سال آقای 
پایور عزیز و آقای دهلوی نیز حضور داشــتند وقتی وارد جلسه 
امتحان شدم، با متانت و شخصیت همیشگی‌شان گفتند: »آزاده 

امیری شاگرد من است«. و این لحظه در ذهن من جاودان شد.
پس از اتمام امتحان بیرون آمد و بــا رضایتمندی و لبخند 
گفتند: »بهت 20 دادند!« کاملًا حس رضایتمندی از موفقیت و 
نمره شاگردش را می‌شد در پس چهره‌اش حس کرد و این حس، 

مرا بسیار خوشحال می‌کرد.
امروز مفتخرم از اینکه بگویم شاگرد آقای ظریف هستم.

انسانی که سال‌ها ساز زد، شرافتمند و عاشق زیست، تعلیم 
داد و تعلیم داد و شاید حقیقتاً بتوان او را پدر آموزش تار در عصر 

حاضر دانست.
استادم روح شما قطعاً در آرامش است و عشق و مهر شما در 
تک‌تک نت‌ها و نواخته‌های ما تا زمانی که صدای تار در گوش و 
جان ما طنین‌انداز است و ما می‌نوازیم جاری و ساریست. شما 

زنده‌اید و بی‌تکرار همان‌گونه که همیشه بوده‌اید.

علیرضا ایلچی

بماند سال‌ها اين نظم و ترتيب
ز ما هر ذره خاك افتاده جايي
غرض نقشي‌ست كز ما بازماند

كه هستي را نمي‌بينم بقايي
    اين ابيات زيباي گلستان سعدي شرحي 
است مكرر از مردمان هنري روزگاران؛ آري 
هوشنگ ظريف كه برآمده از محضر بزرگاني 
چون موسي خان معروفي بود نقشي ماندگار 

بر عالم هنر موســيقي ايران نهــاد، چنانكه 
رفتنش باورکردنی نيســت، زنده اســت و 

ماندگار در دل اعصار.
   ابعاد زندگي هنري هوشنگ ظريف بسيار 
عميق و گســترده و چشــمگير، فرا روي هر 
شيفته موسيقي ايراني قرار دارد. او هم‌زمان 
در نوازندگي و معلمي و منش والاي انساني و 
زندگي هنري بزرگ بــود و آموزگاري يگانه. 
برخاسته از هنرستان موسيقي-ملي- و ادوار 
مختلف هنري را زيسته بود  و گنج حضورش 

بي‌نظير و درخشــان. هنرجويي كــه باید با 
رديف آشنا مي‌شد! رديفي كه شايد به دليل 
گستردگي و وسعت در نگاه اول بي‌حوصلگي 
و هراس در دل مي‌افكند، اما استاد باحوصله 
و مشــي پدرانه، معلم‌وار با بهتريــن بيان و 
درك دقيق ملودي‌هــا و فرازوفرودها و البته 
آن ســونوريته خاص چنان او را در مفاهيم و 
زيبايي‌شناســي غرق ميك‌رد كه هراس، به 

شوق و عشق مبدل می‌شد.
كيي از خصوصيات بارز كلاس‌هاي درس 
اســتاد تيكه بــر يادگيري، بر مبنــاي نت و 
دشفيرنوازي و سر وكار داشــتن با ملزومات 

نوشتاري موسيقي و تحليل قطعات بود و چه 
برانگيزاننده كه اغلب قطعاتي كه خودشان به 

نگارش درآورده بودند انتخاب و اجرا مي‌شد.
هنرجو بايد در طول هفته قطعه موردنظر 
را تمريــن ميك‌رد و بعداً در كلاس با اســتاد 
به تصحيــح و تكميــل آموخته‌هــاي خود 
مي‌پرداخت و اين فرآيند ياددهي-يادگيري 
منحصر بــه تجربيــات آن بــزرگ آموزگار 

مهربان بود.
 براي گروه‌نوازي و تک‌نوازی و معلمي چه 
نكات كليدي و مهم و چه تجربيات ارزنده‌اي 
مطــرح مي‌شــد؛ و در كنــار این‌همه، كلام 

دلنشین و روحيه شوخ‌طبعِ ظریف منششان 
بود كه هنرجو را شيفته‌تر از پيش ميك‌رد.

درباره اســتاد بزرگمان گفتني‌ها بسيار 
اســت كه در اين صفحه نمي‌گنجد، اما پايان 
ســخن را به نقل مطلبــي از  ايشــان مزين 

ميك‌نم:
»خبرنگاري از من پرسيد چگونه مي‌شود 
كه گروه پايور این‌قدر كوك، دقيق و بي‌نقص 
اجرا ميك‌ند؟! به او گفتم: ببين »باباجان« ما 
قبل از اينكه بخواهيم ســازهايمان را كوك 

كنيم، دل‌هایمان با هم كوك است.«
روحشان در آرامش الهي

معلمی برای همه ادوار 

آن آفتاب خوبان ...
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